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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  یعلی طايف

  ٢٠٢۵ فبروری ٢٨
  

 !؛ فرصت يا تھديدمھاجران افغانستان

 
کنند فقر، بيکاری، ناامنی و بيماری ناشی از حضور  مرزھای سياسی، مرزھای تحميق مردمی است که تصور می

کند  استفاده میء مھاجران برای توجيه مسايل اجتماعی و اقتصادی سوۀبدين معنا نظام سياسی از سوژ. مھاجران است

 .دکن  میئینما  مھاجران را بزرگلۀأخود، مسمين معاش آبرومند و امنيت مردم أ در تئیو برای فرار از پاسخگو

مراتبی  ھا مدلی برای درک دانش و سازمان اجتماعی به عنوان امری غير سلسله ايده دلوز و گاتاری از ريزوم: ھا ريزوم

خلاف ساختارھای سنتی درخت مانند که دلالت بر يک منشا يا قدرت واحد دارند، . دھد و غيرمتمرکز ارائه می

  .دھند  ورود و اتصالات متعدد را میۀی ريزوماتيک اجازساختارھا

ھای اجتماعی يا روندھای فرھنگی از   جنبشۀاين مفھوم را می توان در جامعه شناسی برای تحليل چگونگی توسع

 .ھای خطی به کار برد ھای به ھم پيوسته به جای پيشرفت طريق شبکه

مراتبی قدرت  ھای سلسه توان از رويکرد ريزوماتيک بررسی کرد تا بدون توجه به ريشه از اين منظر مھاجرت را می

   .تحليل وفاق و تضادھای مھاجرت در دنيای معاصر پرداخت  در روابط انسانی، به

شود  محسوب می  فرينآنج شای ت هپديد نيافته،  گونه و به نوعی توسعه  بسته، اجتماعۀ مھاجرت اگرچه امری در جامعۀپديد

 ميزبان را تعديل و ۀتواند تضادھای حاصل از آن در جامع ولی در ذات خود دارای کارکردھای ساختاری است که می

  .توجيه سازد
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.  جديد و مدرنی استً نسبتاۀالمللی در واقع پديد صورت مھاجرپذيری چه مھاجرفرستی به مفھوم بينه مھاجرت چه ب

 ھا و مصايب طبيعی و اجتماعی باز ھا، جنگ  قدرتئیجاه رت به دوران بسيار قديم و زمان جاباگرچه عمر مھاج

 نوينی محسوب ۀويژه ايران پديده گردد ولی با بسترھای نوين در جوامع معاصر، گستردگی و تداوم آن در جھان و ب می

  .شود می

ساز  ھنگ به نقاط ديگری ھستند که سببسالانه صدھا ميليون نفر در جھان در حال مھاجرت از يک جغرافيا و فر

  .پردازم در اينجا به برخی از اين ابعاد می. گردد  متفاوت نيز میئیھا شوارید

 ۀ جامعۀطور ذاتی امکانی برای رشد و توسعه شود که ب  انسانی محسوب میۀ مھاجرت و فرد مھاجر سرمايًاصولا

 ئیجو کند برای کشور ميزبان عبارت از صرفه  میھر فردی وقتی به سن بزرگسالی رسيده و مھاجرت. ميزبان است

 .ميليونی است

بدين .  جنينی مھاجر شروع و تا زمان ورود او به کشور ميزبان ادامه داردۀ و اقتصاد مھاجرت از دورئیجو اين صرفه

 شود می توان گفت مھاجرت يک  سالگی صرف می١٨ترتيب اگر يک ميليارد تومان برای تولد و رشد يک فرد تا 

  .گذاری تربيت نيروی انسانی است ميليون نفر به کشور برابر با ارقام نجومی در سرمايه

   .يک فرد مھاجر يعنی استفاده از آينده برای اينک. ی استئ ھای توسعه رفيت ظ انسانی سرشار از ۀاز ھمين منظر جامع

 رشد کشور باشد، حضور اين تعداد مھاجر  ايران نيازمند صدھزار نيروی انسانی و کار برایً ميزبان مثلاۀاگر جامع

  .گذاری ارزان قيمت العاده از يک سرمايه يعنی بازدھی فوق

به معنای ديگر امر ! ِبه تعبير ديگر مھاجرت برای کشور ميزبان مصداق اين مثل است که ديگران کشتند و ما خورديم

ای ايستا و رو به تباھی  ون مھاجرپذيری، جامعه بسته بدۀجامع. ی يک فرصت است و نه تھديدئ مھاجرت از نظر توسعه

 .است

فراغت و ساير عوامل  ھای درمان، بھداشت، آموزش، تغذيه، مسکن، ارتباطات، تفريح، اوقات به بيان ديگر اگر ھزينه

 سالگی را محاسبه کنيم، ورود مھاجر در ھر سطحی از دانش يک مزيت ١٨ جنينی تا ۀثر در رشد يک فرد از دورؤم

 .ادی، اجتماعی و فرھنگی استاقتص

ايران از .  مناسبی برخوردارند در پی جذب مھاجران ھستندۀھای توسع سبب نيست کشورھای بسياری که از شاخص بی

ترين  ھای پس از انقلاب يکی از بزرگ به بيان ديگر ايران از سال.  دوگانه استۀاين منظر دارای يک ويژگی و ناساز

 .رفرست بوده و ھستکشورھای مھاجرپذير و مھاج

از سوی ديگر  کنند و را ترک و به ممالک ديگر مھاجرت می ھا ھزار ايرانی متولد در ايران کشور  از يکسو سالانه ده

 ۀتوان گفت عوامل جاذبه و دافعه در پروس از اين منظر می. ھزاران نفر نيز وارد کشور شده و قصد اقامت و کار دارند

 .ی ھستندمھاجرت دارای نقش بسيار جد

ھای مھاجرت، بايد بگويم حضور مھاجران در ايران  مبتنی بر رويکردھای جاذبه و دافعه، يا کشش و رانش در نظريه

در کنار عوامل گريزاننده و دافعه در افغانستان، گويای عوامل جاذبه در سطح زندگی، اشتغال، امنيت و کرامت انسانی 

  .است که در کشور ھمسايه بشدت اندک است

 ۀدھد که ايران بزرگ از نظر تاريخی شامل ھم  نشان می زبانی و دينی مھاجران افغانستاننگاھی به ترکيب فرھنگی،

 از اين منظر مھاجران افغانستان. برند سر میه  و سياسی جداگانه بئیباشندگانی است که امروز در دو سرزمين جغرافيا

وطن  اند از نظر تاريخی، فرھنگی و اجتماعی ھم يران متولد شدهکه وارد ايران شده و صدھا ھزار نفر از آنان در ا

  .بوده و ھستند” ِايران فرھنگی“
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   اگر از منظر سياسی نيز. شوند مگر از نظر سياسی  مھاجر محسوب نمیًھای مقيم در ايران اصولا به بيان ديگر افغان

ن که به نظام سياسی حاکم بر کشور باور و اعتماد  ايراۀتوان گفت بخش بزرگی از جامع چنين تعريفی قايل شويم می

  !برند سر میه ندارند، مھاجران سياسی ھستند که در فضای سياسی ايران زندگی را ب

عنوان مثال اگر ه ب. ھا نيست از اين منظر مرزھای سياسی مبتنی بر قدرت، گويای حقيقت فرھنگی در روابط انسان

اند  از ھم بيگانه  معنای اين نيست که فارس و کرد و آذریه  ايران جدا شوند بھا از نظر سياسی از روزی کردھا يا آذری

  .و اگر نقل و مکانی بين آنان رخ داد، بتوان از عنوان مھاجر و بيگانه استفاده کرد

، تضاد و ئی مرزھای سياسی منشا تباھی و جداً در عصر معاصر اصولائیگرا ھمچنين در ادبيات گلوباليزم يا گيتی

 خاک و گذرنامه و مليت به جان انسان  بدون مرزھای سياسی، ھيچ انسانی به دليل. است” ما و ديگران“ھای  کشمکش

  .ديگر نخواھد افتاد

کيد نظام سياسی است که با مرزھای مبتنی بر قدرت، در پی منافع سياسی أ تۀ نقطً ملی و خارجی دقيقائیگرا اين دوگانه  

از ھمين منظر حيات . برداری سياسی و اقتصادی خود ، ابزاری است برای بھرهئیاگر و قشری خود بوده و مليت و ملت

  .که امروز شاھديم از نظر نظام سياسی حاکم ھيچ اھميتی ندارد بخش بزرگی از حتی ملت نيز چنان

ز کنند فقر، بيکاری، ناامنی و بيماری ناشی ا بنابراين مرزھای سياسی، مرزھای تحميق مردمی است که تصور می

استفاده ء مھاجران برای توجيه مسايل اجتماعی و اقتصادی سوۀبدين معنا نظام سياسی از سوژ. حضور مھاجران است

 ئینما  مھاجران را بزرگلۀأمين معاش آبرومند و امنيت مردم خود، مسأ در تئیکند و برای فرار از پاسخگو می

   .کند می

   نرخ باروری و ازدواج در کشورۀشناختی از آيند ھای جمعيتبرآورد. دانيم که جمعيت ايران رو به مرگ است می

 که ئی کشورھاۀايران نيز مانند ھم  . رسيده است١.٢اش به   بارداریۀحاکيست که نرخ جانشينی يک زن در طول دور

 .دارای نرخ رشد جمعيت اندکی ھستند، نيازمند گشايش درھا برای جذب مھاجر بيشتر است

توان در وضعيت بحران  نمی.  برخاسته از ساختارھا و نيازھای کشور است ً به ايران نيز طبعانورود مھاجران افغانستا

ھا در   مالی و متخصصان کشورھای ديگر را داشت چرا که ھمين سرمايه ھای اقتصادی وا جتماعی انتظار ورود سرمايه 

  .سرزمين ايران درحال ترک کشور خود ھستند

ھمچنين بخش .  و در عمل تابعيت ايرانی دارندًھاجران در ايران متولد شده و اصولااز سوی ديگر بخش بزرگی از م

درواقع جمعيت مھاجر به . اند داده  قابل توجھی از مھاجران با ايرانيان مقيم در کشور ازدواج کرده و تشکيل خانواده

 .اند  ايران در سرزمين ايران پيوستهۀبخشی از جامع

دليل ه  بًتوان گفت بخش بزرگی از مھاجران اصولا سيون مھاجران نيز چنان است که میاھميت ھمپيوستگی و اينتگرا

ترين مانع عدم ھمپيوستگی مھاجران،  مھم. اند طور طبيعی طی کردهه تاريخچه و فرھنگ مشترک چنين فرايندی را ب

ت که سبب به حاشيه عدم پذيرش آنان توسط بخشی از مردم، عدم صدور گذرنامه و دادن مجوز اقامت رسمی بدانان اس

  . ميزبان گرديده استۀراندن مھاجران از جامع

 و سياستی نيست که در تيوری و تجارب  اسيميلاسيون پديده. تفاوت دارد سازی  سياست ھمپيوستگی نيز با ھمسان

  کشور حضور دارند که١٧۵ ھم اينک مھاجران ن در شھر مالمو در سويدًمثلا.  و توصيه باشدءمھاجرت قابل اجرا

 .کنند  ميزبان نيز احترام گذاشته و از آن پيروی میۀفرھنگ جامع ھمزمان با حفظ فرھنگ ملی و قومی خود، به

ترين  نھادسازی در بين مھاجران برای ھمکاری با نھادھای مردمی در سرزمين ايران و نھادھای حکومتی نيز از مھم

 بروز و ۀ مردم ميزبان است که تاکنون زمينًان و طبعامين امنيت جانی، مالی، روانی و اجتماعی مھاجرأابزارھای ت
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آنان را به رسميت   ، ھنوز مردم و حکومت ايرانقريب چھل سال حضور مھاجران افغانپس از . تحقق نيافته است

  .شناسند نمی

از    برخیۀدھند ھای رسمی و غيررسمی حکومتی را خورد و نبايد به آمار فريب  معتقدم نبايد فريب آمارًشخصا

باشان در سرزمين خود عادت نکرده و تضادھای قومی   ايران ھنوز به پذيرش ھمۀجامع. مھاجر اھميت داد ھای ضد گروه

ديگر و تقويت رويکرد   در پذيرش يا رد يک محور گرايانه و زبان گرايانه، دين ھای قوم گرايش. داخل کشور فراگير است

  .ما و ديگران ھمچنان جان سخت است

 ملی با باحثاتم و برخورد انسانی با انسان مھاجر، ما ناگزير از ئیگرا د امنيت ملی و تقويت حس ھمنوعبرای ايجا

ويژه با نخبگان آنان در ايران و کشور ھمسايه ھستيم تا بتوان به راھکارھای مشترکی برای امنيت ه باشندگان مھاجر ب

که   برد مگر اينئیتوان ره به جا رستيزی نمیگری و مھاج  ستيزهۀبا روحي. مھاجران و مردم ميزبان دست يافت

  .گردد  می تر تضادھای اجتماعی را افزايش داده و فضای زيست ھمگان ناامن

افراد ھموطن خود به قتل  بارھا ايرانی مقيم در سرزمين ايران توسط . ھيچ جرم و جنايتی ارتباط با مليت کسی ندارد

!! ند اھا جنايتکار و تبھکار  يک ايرانی را کشته است پس افغانن يک افغانتواند مدعی شود چو لذا کسی نمی. اند رسيده

  .کند آفرينی می خصوص که دستانی در پشت اين خبرسازی و مديريت اطلاعات نقشه ب

ه دھد و بارھا شاھد بوديم و ھستيم که جوانان ب فرد قاتل و مجرم و مسايل اجتماعی در ھمه جا و بين ھمه کس رخ می

ال ؤاند ولی سکوت مردم در اين مواقع در کنار شيوع موج اعتراض عليه مھاجران س  عوامل حکومتی کشته شدهۀواسط

   .زی راه حل مسايل و مشکلات کشور نيستکه بنظرمن مھاجر و خارجی ستي در پايان اين. برانگيز است

 ١۴٠٣ - حوت- اسفند۵يکشنبه 

 

  


